
 

  
  
  
 

  اقتصادياصلاح نظرية  رونالد كوز در شناسيروش

   »مسئلة هزينة اجتماعي« و »ماهيت بنگاه« با تأکيد بر 
  

  *علي نصيري اقدم

  چكيده
هاي مبادله به ادبيات اقتصادي به حدي است كه برخي آن             اهميت كار كوز در معرفي هزينه     

توانـد    سؤال مهمي كه مـي    . اند گرايي و جانشيني تلقي كرده      در حد انقلاب نهايي    ،را انقلابي 
بـا اصـلاح     توانست   چگونه اين است كه كوز      ،براي تحقيقات اقتصادي اهميت داشته باشد     

 طبـق ايـن مطالعـه، روش کـار کـوز را      به چنين موفقيت بزرگي نايل آيد؟   نظرية اقتصادي،   
 اقتـصاددانان بايـد از ابزارهايـشان بـراي مطالعـة          . ۱: تـوان در چنـد بنـد خلاصـه کـرد            مي

دهد، توضـيح   هاي واقعي اقتصادي استفاده کنند و بتوانند آنچه را در واقعيت رخ مي        سيستم
 در دنياي واقع ندارد، ،ما به ازاييهاي کاملاً انتزاعي که هيچ  به جاي توسل به مدل  . ۲. دهند

بنـابراين  . ۳. دهنـد  شـان را تخـصيص مـي    بايد ببينيم کارگزاران عقلايي واقعاً چگونه منـابع     
دهـد   آوري اسـناد و شـواهدي اسـت کـه نـشان مـي        رين روش مطالعات تجربي، جمـع     بهت

. ۴. انـد   اي ابـداع کـرده      هـاي خـصوصي     کارگزاران براي حل مـسئلة کميـابي چـه راه حـل           
سؤال تحقيق  . ۵. شود  ، با محور قرار دادن سؤال تحقيق انجام مي        آوري اسناد و شواهد     جمع

در . ۶. هاي موجود ميان نظريه و واقعيت طراحي کـرد         توان با توجه به ناسازگاري      را نيز مي  
هاي جديد تلقـي      تواند سنگ محکي براي تحليل وضعيت       اين چارچوب، نظرية موجود مي    

اي کـه بـا       هاي تجربي براي تعمـيم نظريـه اسـت؛ نظريـه            گام آخر استفاده از يافته    . ۷. شود
   .واقعيت سازگارتر شده است

  
 ة هزين ـ ةرونالـد كـوز، ماهيـت بنگـاه، مـسئل         گرايـي،   قـع شناسي، وا روش: يدي کل يها واژه

  هاي مبادله اجتماعي، هزينه

                                                           
  Email: alinasiri110@gmail.com       مطالعات توسعه               ةاستاديار پژوهشي جهاد دانشگاهي پژوهشکد *
  ۲۳/۱۰/۸۸ :           تاريخ تأييد۱۷/۵/۸۸: تاريخ دريافت  

 

  Methodology of  فصلنامة علمي ـ پژوهشي        

   Social Sciences and  شناسي علوم انساني روش  

   Humanities Journal  ۱۳۸۹ بهار، ۶۲، ش۱۶س 

 Vol.16, No.62, Spring 2010  ۸۸ ـ ۶۱صفحات   

      



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني شرو   ۶۲

  

  مقدمه

هاي مبادلـه و حقـوق مالكيـت در            به دليل كشف و تصريح معناداري هزينه       1رونالد كوز 
 ۱۹۹۱در سـال    را   نوبـل اقتـصاد      ةجـايز شـد   ساختار نهادي اقتصاد و عملكرد آن موفق        

هـاي    اهميت كار كوز در معرفـي هزينـه       . )۱۹۹۱ نوبل،   ةز اهداي جاي  ةکميت(افت کند   يدر
 در حـد انقـلاب    ،مبادله به ادبيات اقتصادي بـه حـدي اسـت كـه برخـي آن را انقلابـي                 

توانـد    سؤال مهمي كـه مـي     ). ۲۱، ص ۱۹۸۳چونگ،  ( اند  گري و جانشيني تلقي كرده     نهايي
 ـ   چگونه اين است كه كوز      ، باشد مهمبراي تحقيقات اقتصادي     ه چنـين موفقيـت      توانـست ب

 ـ ةمـسئل « و   »ماهيت بنگـاه  «  کوز، بزرگي نايل آيد؟ اين مطالعه با بررسي دو اثر بزرگ           ة هزين
  . كند و تبيينشناساييرا در اصلاح نظرية اقتصادي  او کاركند روش   تلاش مي»اجتماعي

 براي مثال يکـي    ؛ وسيعي از تحقيقات دامن زده است      ةدر واقع، مطالعات کوز به دامن     
ي خـود را   هـا    مهـم مـديران اقتـصادي ايـن اسـت کـه کـدام يـک از فعاليـت                   ئلمسااز  

 ـب و کدام يک را درون بنگاه خـود سـازماندهي کننـد و بـه         ،سپاري برون  ديگـر آنهـا   اني
مطالعـات  .  مرزهاي عمودي بنگاهـشان چقـدر اسـت        ة توسع ةخواهند بدانند حد بهين     مي

گيري مـديران      چگونگي تصميم   روابط دروني بنگاه و    به ،کوز در خصوص ماهيت بنگاه    
 اقتصاد  ة دو رشت  شداين شاخه از مطالعات منجر      . وضوح بيشتري بخشيد  در درون بنگاه    

  . ابندي  اقتصادي به بنگاه رشدهاي و نگاهک شوند يبه هم نزدو مديريت 
 مطالعات کوز باعث شده است مباحث مهمي چون آثار خـارجي و             ، ديگر ةدر عرص 

 وجـود آثـار     ،در چـارچوب جديـد    . شودوارد  تحليلي جديدي   مرحلة  به  کالاي عمومي   
 دولـت   ةشکست بازار و مجوزي براي مداخل ـ     به معناي    لزوماً   ،خارجي و کالاي عمومي   

هـاي عمـل دولـت نيـز توجـه             به هزينـه   ،هاي بازار در واقع، کوز در کنار کاستي     . نيست
گرايانه در موارد     خلههاي مدا   هاي کوز همان طور که پاياني است بر توصيه          تحليل. داشت

 هـر گونـه   ، و بـه صـورت پيـشيني     آغـاز  بر تفکري که از      استاي    شکست بازار، خاتمه  
 در  ، ورود او بـه بحـث آثـار خـارجي          ،به طـور خلاصـه    . داند   دولت را مضر مي    ةمداخل

  .به وجود آورده است جديدي ةزمينطراحي و کاربرد سياست اقتصادي 
طراحـي  «هـاي اقتـصادي بـه نـام            تحليـل  ديگـري از  ة  هاي کوز محرک شـاخ     تحليل

                                                           
1.  Ronald H. Coase 
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. کـرد اعطـا   ه جـايز ۲۰۰۷ در سال ،نوبل به پيشگامان اين شاخه  ة  تي شد که کم   1»سازوکار
در قسمت چهارم مقاله تشريح خواهد شد که چگونه کوز ميان ساختار قـانوني و عمـل                 

 دهد که چگونه ساختارهاي قـانوني مختلـف         شود و توضيح مي     ل مي ئگران تمايز قا   کنش
عملکردهـاي اقتـصادي متفـاوتي بـه ارمغـان          ) هاي مبادله   در صورت مثبت بودن هزينه    (

 در چـارچوب سـاختارهاي   ،دهد کـه عوامـل اقتـصادي   در واقع، او توضيح مي    . دآور  مي
 بـازي را تغييـر   ةتوان نتيج کنند و با تغيير ساختارهاي حاکم بر بازي مي        موجود بازي مي  

  . است» طراحي سازوکار« اساسي مبحث يها اين ايده يکي از محرک. داد
 به طور عـام و      ، حقوق و اقتصاد   ةشاخبر   مطالعات کوز    ادشده،يهاي     بر حوزه  افزون

) ۱۹۹۳ (2 كـه شـوآب    چنان.  است گذاشته به طور خاص تأثير      ،مبحث تنظيم مقررات  بر  
  اسـت  گذاشتهكل گرايش اقتصاد و حقوق تأثير       بر  » ي دوقلوي كوز  ها  برج «،كند   مي انيب

 ،كـوز » ماهيت بنگاه«مقالة  از اين روست که ؛ استمهمزمان به آنها بسيار  و پرداختن هم  
نگاشته  كه تا كنون     هايي  ه در كل مقال   ،از نظر ميزان ارجاعات در گرايش اقتصاد و حقوق        

 هزينـة  مـسئلة « دوم كوز يعنـي  ةتر اينكه رتبة اول به مقال  رتبة دوم را دارد و جالب    شده،
  .ق داردتعل» اجتماعي

را ابعـاد مختلـف آن      ل  ي ـتحل آثار کـوز و      مطالعة اهميت   ،چنين دستاوردهاي بزرگي  
»  هزينـة اجتمـاعي    مسئلة«و  » ماهيت بنگاه  «ةاين مقاله با تمرکز بر دو مقال      . دهد ينشان م 

پـذيري آن    اقتـصادي و افـزايش انعطـاف      نظريـة شناسي کوز را در اصلاح      بنا دارد روش  
 رايـج  نظريـة شـود تلقـي کـوز از      پس از مقدمه تلاش مـي ،منظوربراي اين . مطالعه کند 

 چه چيزي بـه     ،هاي آن تشريح و اين نکته روشن شود که از نظر کوز             اقتصادي و کاستي  
و » ماهيت بنگاه «هاي     مقاله ، به  به ترتيب  ،ي سوم و چهارم   ها  در قسمت . دارداز  يناصلاح  

 بنگـاه و    هاي  هنظري ،وز با چه منطقي    که ک  شود  و تبيين مي   توجه»  هزينة اجتماعي  مسئلة«
- راجـع بـه روش  ،در قسمت پنجم. کند کشد و اصلاح مي  شکست بازار را به چالش مي     

 ـنهاشـود و در        اقتـصادي بحـث مـي      نظريـة شناسي رونالد کوز در اصـلاح         مطالـب  تي
  .شود بندي مي جمع
  

                                                           
1. mechanism design  
2. Schwab 
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    هاي آن   اقتصادي در نظر کوز و کاستينظرية

اساسـي کـه هـستة اصـلي آن را          هـاي     از فرض  يا مجموعهناي  مب اقتصاد نئوکلاسيک بر  
 ـاپردازد و از        شمول مي   و قواعدي جهان   ها   به تبيين مدل   ،دهد  شکل مي  قواعـد بـراي    ن  ي

بـه ايـن ترتيـب، ايـن جريـان          . دبر بهره مي   آنها موردمطالعة موارد خاص و قضاوت در       
 يعنـي بـا اينکـه       ؛سـت بستاني ميان سازگاري درونـي و سـازگاري خـارجي ا           درگير بده 
، کنـد هاي خود را به شکلي سازگار و بدون تناقض دروني طراحـي                نظريه  است توانسته

در ) ۷۲، ص ۱۹۹۸(کـوز    .هاي جهان واقع ناتوان مانده است         از توضيح بسياري از پديده    
 هرچه بيشتر انتزاعي    ،در طول زمان  ... جريان اصلي علم اقتصاد    «:گويد  باره چنين مي     اين

  .»افتد، مبذول داشته است  توجه کمي به آنچه در جهان اتفاق مي،در واقع... شده و
 بيش از پيش انتزاعي شده، اين پرسش        ،کوز ضمن تأکيد بر اينکه علم اقتصاد معاصر       

  و چرا اقتصاد به اين سمت حرکت کـرده         چرا چنين اتفاقي رخ داده    کند که     را مطرح مي  
 :دهـد  گونه توضيح مي  اين پديده را اين    1،لد دمستز هرواو با اشاره به نقل قولي از         ؟است

بنـدي دکتـرين دسـت         خود را صـرف صـورت      ]وقت[اقتصاددانان از زمان آدام اسميت      «
 در سيـستم اقتـصادي همـاهنگي لازم را          ها  بر اينکه سيستم قيمت     مبني ،اند      ي نموده ئنامر

ي را  ئکردن دست نامر  بندي و فرموله       کوز تلاش براي صورت    ). جا همان (»کند  ايجاد مي 
هـاي    بـراي توضـيح پديـده      اما معتقد است اين شـاکله تحليلـي          داند؛ يم بزرگ   يموفقيت

کـه  کنـد    يم ـانتقـاد   او   مثـال بـراي   . بعـدي و انتزاعـي اسـت        روزمره بسيار ضعيف، تک   
 ولي به اين  ؛کنند  اقتصاددانان چگونگي تعيين قيمت توسط عرضه و تقاضا را مطالعه مي          «

کنـد کـه کـدام کـالا و خـدمت در بـازار         که چه عواملي تعيين مينمايند ينمنکته توجه   
  ). جاهمان (»گذاري شود مبادله و در نتيجه قيمت
 بـه واسـطة   ،دهـد  اين عدم توجه به آنچه در جهـان واقـع رخ مـي       «کوز معتقد است    

 .شـود    تقويت مـي   ،کنند   فکر مي  ]شان  مورد مطالعه [اي که اقتصاددانان به موضوعات        شيوه
 يـک دسـتگاه   ؛ نه يک دکترين؛نظرية اقتصاد يک روش است    : گويد  طور که کينز مي     آن...

جـون  ... . کنـد نتـايج درسـتي بگيـريم         ذهني و فن فکر کردن است که به ما کمـک مـي            
. اقتصاد به عنوان يک جعبة ابزار به اقتصاددانان معرفي شده اسـت        ...گويد  رابينسن نيز مي  

                                                           
1  . Demsetz 
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 ولـي موضـوع   ؛اي از ابـزار دارنـد   دانان فکر کننـد جعبـه   اين باعث شده است که اقتصاد     
 ما جريان گردش خـون را       .... ندارند ]يرند گ کار  که آن ابزار را براي مطالعة آن به       [هدفي  

کنم که ما بايد      اما من فکر مي   . ...کنيم   مطالعه مي  ]که خون در آن جريان دارد     [بدون بدني   
 موضـوع   ،از نظر مـن   .  اقتصادي استفاده کنيم   از آن ابزارهاي تحليلي براي مطالعة سيستم      

  .)همان جا (»هدف اقتصاددانان مطالعة چگونگي کارکرد سيستم اقتصادي است
 تعريـف  1 اين است که کوز اقتصاد را بر حسب موضـوع مـورد مطالعـة آن    مهمنکتة  

کند و معتقد است ما بايد تلاش کنيم درک درستي از کارکرد اين سيستم اقتـصادي و         مي
موضـوع  « بايـد بـر حـسب همـين         ،علم اقتصاد نيز  . دهاي پشتيبان آن به دست آوريم     نها

، ۱۹۷۷کـوز،   (» العـاده مـشکل     فـوق « کليـدي و     مسئلة ،از نظر او  . تعريف شود » مشترک
 سال پيش مطرح    ستيدو بيش از    ،اي است که آدام اسميت      مسئلهاقتصاد همان   ) ۳۱۳ص

 ـ  هـا   کرد و از چگونگي هماهنگ شدن فعاليت        در يـک سيـستم      ،افع افـراد مختلـف     و من
 کليـدي را چگـونگي همـاهنگي در تخـصيص منـابع             کوز مـسئلة   يعني   ؛)همان( پرسيد
 در  ،از اين روسـت کـه کـوز       .  را کشف کند   مسئلهداند و درصدد است زير و بم اين           مي

 کار  ، معتقد است پس از آدام اسميت      نوشته،» ثروت ملل « سالگي   ستيدواي که در      مقاله
  .)۳۲۵، ص۱۹۷۷(ايم   کردهندرخوري 
 به دنبال بـه کـارگيري       ، بر خلاف بسياري از اقتصاددانان ديگر      )۲۰۳، ص ۱۹۷۸(کوز

کار را نـوعي     هاي علمي نيست و اين       رشته گريد موضوعات   ةابزار اقتصادي براي مطالع   
همـسايه  ] مطالعـاتي [هـاي     دليل اين حرکت اقتصاد بـه سـمت حـوزه         « :داند  انحراف مي 
 شـايد ايـن اسـتدلال       .ايـم    سيستم اقتصادي را حل کـرده      مسائلنيست که ما    مطمئناً اين   

گردد که در آنها کمي موفق        هايي مي   بيشتر قابل قبول باشد که علم اقتصاد به دنبال حوزه         
 به معناي رها کردن علم اقتصاد       ،هاي ديگر    گسترش اقتصاد به شاخه    ،از نظر کوز  «. »باشد
کند کـه    و قابليت تعميمش اقتصاددانان را تحريک مي با قدرت، فرمال بودن هنظري. است

الهضمي بگردند و اين تهديدي است در جهت فاسد شـدن و             هاي راحت   به دنبال قرباني  
  .)۲۰۸الف، ص۱۹۹۳پوزنر، (» از بين رفتن اقتصاد

از نـوعي کـه گـري بکـر و     را اي  رشـته  در اين چارچوب است که او مطالعات ميـان      

                                                           
1. subject matter  



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني شرو   ۶۶

  

تابد و اين گونه مطالعات را سمي بـراي اقتـصاد      کنند، برنمي   ال مي  و بوکانن دنب   1استيگلر
 اقتـصادي خـود را در معنـاي آدام اسـميتي آن حـل               مسائلگويد ما هنوز      او مي . داند  مي

 بلکـه   ، ما نيست  مسائل به معناي حل شدن      ،شويم  ها مي    رشته گريداينکه وارد   . ايم  نکرده
  2. ديگر استمسائله سمت  و فرار بمسائلبه معناي ضعف ما در حل آن 

 اقتصاددانان بايد به مطالعة سيستم اقتصادي بپردازنـد و          ،کوزاز نظر   طور خلاصه،     به
انتـزاع  «اکنـون       اما هـم   کنند؛ استفاده شناخت جزئيات آن     يبرا  خود از ابزارهاي تحليلي  

هـاي    بيش از حد مانع از آن شده است که ما بتوانيم دانـشي دقيـق از جزئيـات سيـستم                   
  ).۷۱۴، ص۱۹۹۲کوز،  (»واقعي اقتصادي پيدا کنيم

 اين مقاله اين است که کوز با چه روشي توانسته است خـود را از ايـن انتـزاع        مسئلة
 نفـوذ کنـد و آنهـا را    هـا   بـه بطـن واقعيـت   ،بيش از حد رها کند و با ابزارهاي اقتصادي     

  . يگيري خواهد شد اصلي رونالد کوز پة اين موضوع در دو مقال،توضيح دهد؟ در ادامه
  

  ماهيت بنگاه

 از درس اقتـصاددانان بزرگـي چـون فريـدريك           ، اقتـصادي لنـدن    ةرونالد كوز در مدرس   
ي هـا    اما ميل او به اقتصاد با حضور در كلاس         ؛ و ليونل رابينز استفاده كرد     ، هيکس هايك

 ءِ آرا ،ترين چيزهايي كه كـوز از پلانـت آموخـت          شايد از مهم  . آرنولد پلانت تشديد شد   
 كليدي كـه رقابـت توليدكننـدگان بـا          ة بود؛ از جمله اين نكت     ثروت ملل آدام اسميت در    

 كارشناسـي را در     ةسال  سه ة دور ز كو ،به هر ترتيب  . كنندگان است   يكديگر به نفع مصرف   
فر مطالعـاتي بـه      بـراي يـك س ـ     ، در سال سوم   ،و با حمايت پلانت   گذراند  دو سال مؤثر    

  .)۲۶۲، ص۲۰۰۳دمستز،  (ايالات متحده رفت
 نظريـة كـوز از  . گر به اين سفر گام نهـاد   با ذهني پرسش، كه كوز اين است  مهم   ةنكت

ي لازم هـا   همـاهنگي ة كه سازوكار قيمت هم   ه بود  به خوبي اين نكته را دريافت      ،اقتصادي

                                                           
1.Stigler 

که به نوعي، از شاگردان مکتب کوزي حقوق و اقتصاد است، اين تحليل کوز را از ) ۲۰۹الف، ص۱۹۹۳(پوزنر . 2
 مطالعة رفتارهاي نابازار، امروزه اقتصاددانان پذيرد و معتقد است با به کارگيري جعبة ابزار اقتصادي براي اقتصاد نمي

ها را به  او به طور کلي، تعريف اقتصاد بر حسب ابزارها و نظريه. کنند بسياري از آنها را رفتارهاي بازاري تلقي مي
  .دهد تعريف اقتصاد بر حسب موضوع مورد مطالعه ترجيح مي
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 بـا   او ديگـر،    يسـو  از   ؛)۳۵، ص ۱۳۷۶کـوز،   (دهـد     براي تخصيص منابع را انجـام مـي       
 عنصري به نـام مـدير   ، كه در عمله بود به فراست دريافت   ،ديي اقتصا ها   واقعيت ةمشاهد

 را در نهـاد     هـا    سـازوكار قيمـت    ة همان وظيف  ،داريم كه در چارچوب نهادي به نام بنگاه       
 در نظريـه    سويك  از   براي كوز تناقضي ايجاد شد كه        ،به اين ترتيب  . دهد  انجام مي  بازار

ي ها   هماهنگي ةتواند هم   ار بازار مي   اگر ساز و ك    : در واقعيت  سوديگر  از  ريشه داشت و    
اش    چرا عنصري به نام مدير داريـم كـه وظيفـه           ،لازم براي تخصيص منابع را انجام دهد      

  1ي لازم براي تخصيص منابع است؟ها انجام هماهنگي
 غفلـت  ايـن واقعيـت  اقتـصاددانان از  دهد کـه    نشان ميانينيشيپ ءِکوز با اشاره به آرا    

کـلارک کـارکرد   . جي. کند ان را چهارمين عامل توليد معرفي ميمارشال سازم «:اند  نكرده
پروفـسور نايـت از مـديراني سـخن     . دهد هماهنگي را به کارفرمايان اقتصادي نسبت مي      

 رابرتسن اشاره   . اچ .طور که دي    همان. دهند  گويد که وظيفة هماهنگي را نيز انجام مي         مي
 بـه جزايـري از قـدرت        ،وندهاي آگاهانه ها و پي     ما در ميان اقيانوسي از همکاري      ،کند  مي

اما . شود  هاي کره ديده مي     که در سطحي از دوغ، تکه      کنيم، همچنان   هوشمند برخورد مي  
شود همـاهنگي از طريـق مکانيـسم          با در نظر گرفتن اين واقعيت که معمولاً استدلال مي         

اقـع، ايـن    در و ). همان جـا  (» وجود دارد؟  ر هوشمند شود، چرا اين جزاي     قيمت انجام مي  
 سياهي بـه نـام بنگـاه كـه از        ة اقتصادي ناظر بود؛ جعب    نظرية سياه در    ةسؤال بر يك جعب   

  .روابط دروني آن اطلاعي در دست نبود
اگر امكـان تخـصيص منـابع در        :  ديگري هم از اين سؤال در ذهن داشت        ةكوز نسخ 

ي لازم هـا  هنگيتوانـد همـا   ريز مركزي به نام مدير مي يك بنگاه وجود دارد و يك برنامه  
، چرا اين امكان وجود ندارد كه كل منـابع اقتـصاد را             دهدبراي تخصيص منابع را انجام      

در صـورتي کـه بتـوان بـا          «، يا به بيان خود او     يك ابربنگاه به نام دولت تخصيص دهد؟      
 ـ ، و در واقـع    کـرد هاي خاصي را حذف       سازماندهي، هزينه   ، توليـد را کـاهش داد      ة هزين

 انجـام  را کـار توليـد   ک بنگاه بزرگ همة يلات بازاري وجود دارد و چرا       اساساً چرا مباد  
  .)۳۷همان، ص(» ؟دهد ينم

                                                           
کنند که به چگونگي هماهنگي  تر اسميت ارزيابي مي سش کليگران اقتصادي اين پرسش کوز را در امتداد پر  تحليل.1

 . )۲۰۲، ص ۱۹۹۳پوزنر، . ک.براي مثال ر(اي وسيع توجه داشت  تخصيص منابع در عرصه
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 و صـنايع آن     هـا   به ايالات متحده رفت و عملكرد واقعي بنگاه        ،زمينه با اين پيش  کوز  
 بـه انگلـستان   ،اي عميـق  پس از مطالعهاو .  مطالعه كردها  در مورد ادغامژهيبه و كشور را   

پاسـخ كـوز   .  در يك كارگاه علمي مطرح كرد    ،۱۹۳۲تايج كارش را در سال      بازگشت و ن  
كوز در پاسخ بـه ايـن سـؤال كـه چـرا             . كرد  دو سؤال از منطق يكساني پيروي مي       به هر 

 در سـال    يو .اسـت  بـر    استفاده از ساز و كار قيمـت هزينـه           گفت ،گيرد  بنگاه شكل مي  
  .کرد منتشر اكونوميكا اين مقاله را در ،۱۹۳۷
يـا  (اي نـدارد    دادوسـتد در بـازار هزينـه   ، اقتـصادي نظريةدانست كه بر اساس     مي او
 ولي مشاهدات وي نـشان داد       ؛)۲۶۶، ص ۲۰۰۳دمستز،  ) (.شود   چنين فرض مي   كم  دست

 بـراي  ،كنـيم  در دنياي واقع كه ما در آن مبادلـه مـي          . اين فرض با واقعيت مطابقت ندارد     
ايـن  ،  )۳۶، ص ۱۳۷۶(از نظر کـوز     . هايي شد   ينهكسب هر نفعي از مبادله بايد متحمل هز       

رسـد کـه يـک دليـل عمـده بـراي              به نظـر مـي    «: ها دليل اصلي وجود بنگاه است       هزينه
 قيمـت همـراه بـا هزينـه         سازوکارسودبخش بودن تأسيس بنگاه اين باشد که استفاده از          

ي هـا   ترين هزينة سازماندهي توليد به وسيلة مکانيسم قيمت، کشف قيمـت            بديهي. است
هاي مـذاکره و انعقـاد يـک قـرارداد             بايد هزينه  ،علاوه بر اين  . ... درست و مناسب است   

درست است که بـا وجـود   . ... جداگانه براي هر يک از مبادلات بازار را به حساب آورد  
يک عامـل توليـد   . يابد  اما تعداد آنها بسيار کاهش مي؛بنگاه قراردادها حذف نخواهد شد   

 نيست با عوامل ديگري کـه در درون يـک بنگـاه بـا آنهـا همکـاري                   يا مالک آن مجبور   
 ناشـي از عملکـرد      ، در صورتي که اگر اين همکاري مستقيماً       ؛ قرارداد منعقد کند   ،کند  مي

براي اين مجموعه از قراردادهـا      . شد   وجود اين قراردادها الزامي مي     ،مکانيسم قيمت بود  
 ،جانشين ابزاري است که در چارچوب آن      اين قرارداد   . يک قرارداد جانشين وجود دارد    

 از دسـتورات   ، مشخص ةکند در قبال مزد معين و در يک محدود         عامل توليد موافقت مي   
در ايـن   . روح و وظيفة اصلي قرارداد بازتعريف قدرت کارفرماسـت        . کارفرما تبعيت کند  

  .»تواند ساير عوامل توليد را اداره کند محدوده است که او مي
» مـديريت «و »  قيمـت سـازوکار «پذيرد که   اولاً کوز اين واقعيت را ميبه اين ترتيب،  

 بـا توسـل بـه       ،و ثانيـاً  اسـت    جايگزين براي هماهنگي و تخـصيص منـابع          سازوکاردو  
مـوازيني را    «، اسـت  ي مبتن ـ چارچوب تحليل مارشالي که بر دو مفهوم جانشيني و نهايي         

 سـازوکار گزينش از ميان ايـن دو        امکان تبيين چگونگي     ،کند که بر اساس آن      تشريح مي 
    .)همان(» جانشين در عمل وجود دارد
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 اساسـاً يـک     ،اي  چرا در يک اقتصاد تخصصي مبادله     «سؤال محوري كوز اين بود كه       
 نظريـه و واقعيـت      ناسازگاريِاين   وي براي رفع     .)همان(» کند؟  بنگاه اقتصادي ظهور مي   

در نظريـه لحـاظ     كـه    کـرد    ييناسـا ش مهمـي از واقعيـت را        ةبه مشاهده پرداخت و جنب    
بـر اسـت و بـا         او با تشخيص اين نكته كه استفاده از سـاز و كـار بـازار هزينـه                . شد  نمي

كـارگزاران اقتـصادي بـه صـورت عقلايـي عمـل            «شناختي كه    پذيرش اين فرض روش   
گيري بنگاه و تعهد برخي مبـادلات از طريـق     به اين نتيجه رسيد كه دليل شكل    ،»كنند  مي
 تخـصيص  ،دهنـد كـه در عمـل    گران عاقل به خوبي تشخيص مي   ن است كه كنش    اي ،آن

اين بحث توجيـه  . تر است هزينه كم  از طريق بازارها تخصيص آنز در بنگاه ا  ،برخي منابع 
  . است1»تصميم ساختن يا خريدن«نظري ادغام عمودي و مبناي 
 ـ            با اين منطق چگونه مي     ي چگونـه  توان به قسمت دوم سؤال كوز پاسـخ گفـت؟ يعن

توان تمـام منـابع را از    هاي مبادله توضيح داد كه چرا نمي   توان با تكيه بر مفهوم هزينه       مي
تر شـدن يـک بنگـاه        با بزرگ  «،به بيان کوز  طريق ابربنگاهي به نام دولت تخصيص داد؟        

هـاي   ممکن است بازده عملکرد کارفرما کاهنده باشد و علت آن هم فزاينده بودن هزينـه   
يند گسترش سـازماندهي    اطبيعتاً در فر  . مبادلات اضافي در داخل بنگاه است     سازماندهي  

هـاي سـازماندهي يـک         هزينـه  ،رسيم که در آنجـا      اي مي   مبادلات در درون بنگاه به نقطه     
هاي انجام دادن آن مبادله در بازار آزاد و يـا              برابر با هزينه   ، در داخل بنگاه   ،مبادلة اضافي 
همـان،  (» اسـت دهي آن مبادله به وسيلة يک کارفرمـاي ديگـر           هاي سازمان   برابر با هزينه  

هـاي سـازماندهي يـک مبادلـة      يابد که هزينه    يک بنگاه تا زماني توسعه مي     «). ۳۸-۳۷ص
هـاي    در شـرايط بـازار آزاد يـا بـا هزينـه     ،هـاي آن مبادلـه    با هزينه، در داخل آن ،اضافي

ايـن  ). ۳۸همـان، ص  (» ود در داخـل يـک بنگـاه ديگـر برابـر ش ـ            ،سازماندهي آن مبادله  
 فايـدة   -ي هزينـه  ها   در چارچوب وسيع تحليل    ،دهد که کوز    ها به خوبي نشان مي     تحليل

 همـة تـوان   بنابراين نمي ؛کند که بر مفاهيم نهايي و جانشيني مبتني است         مارشالي کار مي  
بـازار، بنگـاه و     . مند شـد    مبادلات را به صورت متمركز تخصيص داد و از منافع آن بهره           

تـوان منـابع را     يك از آنها مـي      هستند كه با هر    يولت ساختارهاي سازماندهي جايگزين   د
هاي آنها براي انجـام        و هزينه  ها   ولي قابليت  کرد؛تخصيص داد و مبادلات را سازماندهي       

  .مبادلات مختلف متفاوت است
                                                           
1. make or buy decision   
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هـاي    و از ميان گزينـه     1انسان عاقل است  . ۱: توان گفت   بندي اين قسمت مي     در جمع 
انسان براي كـسب منفعـت گريـزي از مبادلـه           . ۲ .كند  لف بهترين آنها را انتخاب مي     ختم

 ريناپذ ييجدا هاي مبادله جزءِ    هزينه. ۳ . ولي كسب منافع مبادله بدون هزينه نيست       ؛ندارد
 بايـد  ،سيستم اقتصادي است و از طريق هر نهادي كه بخواهيم مبادله را سازماندهي كنيم   

 نهادي را   ، به طور تطبيقي   ،از ميان ترتيبات جايگزين نهادي    . ۴ .يمهايي شو   متحمل هزينه 
 ةاين نتايج محتواي شـاخ    .  آن برآيد  ةگزينيم كه با كمترين هزينه از عهد       براي مبادله برمي  

  .دهد  از اقتصاد نهادگراي جديد را شكل مي، مبادلهةاقتصاد هزين
تـصاددانان در بيـان صـريح و        ناتواني اق « از   ،»ماهيت بنگاه « آغازين   هايکوز در سطر  

کنـد و بـا اشـاره بـه نقـل             صحبت مي ) ۳۴همان، ص (» روشن بديهيات مورد قبول خود    
اي از فـروض      دو پرسشي که بايـد در مـورد مجموعـه          «:گويد  قولي از جون رابينسن مي    

 روشـن قابـل     نظريـة  آيا آنها در چارچوب يک       ، اين است که اولاً    ،اقتصادي مطرح شود  
 .)همـان (» ؟ آيا آنها با جهان واقعي مطابقت دارنـد ،تي شدن هستند و ثانياً کاربرد و عمليا  

 خود بتواند تعريفـي از  ةکند که در مقال     پس از بيان اين نقل قول اظهار اميدواري مي        کوز  
 بلکـه بـه وسـيلة       ،گرايانه باشد   که نه تنها از جهت تطبيق با واقعيت واقع         «کنده  ئبنگاه ارا 
که قدرتمندترين ابزارهاي تحليل اقتصادي اسـت و توسـط          ) شينينهايي و جان  (دو ابزار   

 آخـر   ة کـوز در صـفح     .) جا همان(»  قابل کاربرد و عملياتي باشد     ،مارشال به وجود آمده   
گرايانه و عملياتي اسـت       گردد که آيا تعريف او از بنگاه واقع         به اين بحث برمي    باز ،مقاله
جايگزيني حکـم مـدير بـه جـاي     « مبني بر ،هدهد که تعريف او از بنگا      او نشان مي  . يا نه 

 در  ، بـر ايـن    افـزون تـر اسـت و        گرايانـه   تعريف قـديم بنگـاه واقـع      از   ،» قيمت سازوکار
 کـه مرزهـاي     کردتوان به طور عملياتي تبيين        چارچوب مارشالي قابل تحليل است و مي      

 است کـه    اين تأکيدها بر اين نکته ناظر     . شود  يابد و محدود مي     بنگاه چگونه گسترش مي   
                                                           

ه پذيرش  ك دارد از فرض عقلانيت ابزاري يا عقلانيت كامل بسيار تفاوت،كنند  اينكه افراد به صورت عقلايي رفتار مي       .1
دهـد کـه فـرض       توضـيح مـي   ) ۱۲، ص ۱۹۸۴(کـوز   . آن مستلزم مفروض گرفتن نهادها و منفعل تلقي كردن آنهاست         

» کننـده   غيـر ضـروري و گمـراه      «کنـد، فرضـي       اقتصادي استانداردي که نوع بـشر را حـد اکثرسـازِ عاقـل تلقـي مـي                
)unnecessary and misleading(بريم،  چه رسـد    مبادلات بازاري به کار مي است، حتي زماني که آن را براي تحليل

بـه مناسـبت نوبـل اسـتيگلر     ) ۲۴، صب۱۹۸۲(اي که کـوز   ها؛ براي مثال در مقاله هاي سياسي و ديگر حوزه   به حوزه 
 به عنوان رفتار عقلايي حد اکثرکننده ،به بهترين شکلي«نوشته است، ترديد خود را دربارة اينکه بتوان رفتار سياسي را 

  .اعلام کرده است» . توصيف نمودمطلوبيت



   ۷۱ ... شناسي رونالد كوز در اصلاح نظرية اقتصادي روش

 

بيني نظريه بـا شـيوة     او در اصلاح درجة واقعة شيو،داشتهدقت گرايي نظريه  کوز به واقع 
  .ر اين باره بيشتر بحث خواهد شدد. دبرويي متفاوت است-رايج ارو

  
   اجتماعية هزينةمسئل

هـايي كـه از        رويكرد اصلي در مواجهه با منـافع و هزينـه          ،1 پيگو اقتصاد رفاه از زمان انتشار    
هـاي    هـا و يارانـه      ، استفاده از ماليـات    )آثار خارجي  (يق سازوكار قيمت دروني نشده بود     طر

 کنـد،  مـي هايي كه به ديگران وارد  هزينهنکردن  محاسبه يعني اگر كسي به دليل    ؛پيگويي بود 
 دولت براي   ،دود و باعث شكست بازار ش     ن اجتماعي از يك كالا توليد ك      ةبيش از مقدار بهين   

 ـ    اسـت  دولت از طريق وضع ماليات       ةمداخل. دکن مداخله مي  شكست    اين رفع  ة و نـرخ بهين
  .ابدي آن كاهش ةتوليد كالا به مقدار بهينشود  كه باعث استماليات نيز نرخي 
نيـز  كـوز  . بر نيست ي پيگويي اين بود كه مبادلات بازار هزينه     ها  تحليلفرض اساسي   

 ـ   ا.کنـد  مـي غـاز  آتحليل خود را با توجه به همين فرض      شـناختي    روشةينجـا يـک نکت
 کوز بر آن تأکيـد دارنـد و از آن بـا عنـوان         ءِگران آرا   کليدي وجود دارد که غالب تحليل     

مبنـا   ،کننـد و منظـور از آن        ها ياد مـي      براي تحليل  2»ايجاد سنگ محک يا مبناي مقايسه     «
 .ک.ربـراي مثـال     . (آن اسـت  ي ديگـر بـا      هـا    وضعيت سةقرار دادن يک وضعيت و مقاي     

 بحث را صفر    ة کوز مبناي اولي   ،نيز»  هزينة اجتماعي  مسئلة«در  ). ۱۸۸، ص ۲۰۰۱نگ،  زوي
 سـپس  آثـار خـارجي را تحليـل و          مـسئلة  ،گذارد و بـر ايـن مبنـا          مبادله مي  ةبودن هزين 

 مبادله مثبت است و نتايج اين وضعيت را بـا           ة هزين ،کند که در آن     وضعيتي را مطالعه مي   
   3.کند قبل مقايسه مي

 ـ        در ،كوزاز نظر     آثـار خـارجي    ، مبادلـه صـفر اسـت      ةصورتي كه فـرض كنـيم هزين
گـو و     بـا يكـديگر گفـت      ،تواننـد بـدون هزينـه       يابـد؛ زيـرا افـراد مـي         موضوعيت نمـي  

                                                           
1. Pigou 
2. benchmark approach  

شود؛ مثلاً در  منحصر نيست و رد آن در ديگر مقالات کليدي کوز هم ديده مي» مسئلة هزينة اجتماعي« اين رويکرد به .3
گذاري بر  قيمت[مناقشة «کند و در مقالة   مبادلات بازاري نئوکلاسيک نقش سنگ محک را ايفا مي،»ماهيت بنگاه«

هاي دريايي در  فانوس«در مقالة . گيرد نظرية انحصار طبيعي مبناي مقايسه قرار مي) ۱۹۴۶، همو(» هزينة نهايي] مبناي
ها در نظر  نيز، ادبيات مرسوم کالاي عمومي و تأکيد آن بر مداخلة دولت، نقطة عزيمت تحليل) ۱۹۷۴كوز، (» اقتصاد

 .)۲۰۰۲زوينگ و گانينگ، . ک.استفادة کوز از اين رويکرد ربراي مرور کامل ( شود گرفته مي
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 افراد  ة فايد –محاسبات هزينه   به  ها و منافع       هزينه همة كه   اي  گونه به   کنند،دادوستدهايي  
. در چارچوب سازوكار بازار درونـي شـود    ،ها  منافع و هزينه  همة   ،وارد شود و اصطلاحاً   

 ـ آ تخصيص منابع كار   ،در اين صورت    ه خواهد شد و توليد كالاها و خدمات به حـد بهين
 لازم بـراي رسـيدن بـه        ةهـاي مبادلـه، تنهـا مقدم ـ        در صورت صفر بودن هزينه    . رسد مي

اسـت و در    ) به عنوان يـك نهـاد رسـمي       ( قانوني   ة تعيين حقوق اولي   ،تخصيص مطلوب 
ن اين حقوق اوليه اهميتي ندارد حق با چه كسي باشد؛ زيرا مبادلات بازاري تركيـب   تعيي
  .كند  حقوق مالكيت را ايجاد ميةبهين

را  آن عـصر و اقتـصاددانان آن         ةشد  اين استدلال روشمند كوز اصول پذيرفته       اينکه با
 ـ رايز؛ کردند استقبال از آنبه شدت ان بازار   يحام ،زير سؤال برد   ر دولـت و   مداخلـة کمت
 را در   » هزينه اجتماعي  ةمسئل« ها   همين حساسيت  . داد  را پيشنهاد مي   بازار   ةگسترش دامن 
اي ترتيـب داد و اقتـصاددانان بزرگـي      جلـسه ،استيگلر در منزلش. ها قرار داد مركز توجه 

 هنوز به شيكاگو نپيوسـته      ،كه در آن زمان   -چون فريدمن و موديگلياني را به همراه كوز         
 كوز در   ،در ابتداي جلسه  .  اجتماعي را به بحث بگذارند     ة هزين ةمسئلت كرد تا     دعو -بود

او پس از يك ساعت بحـث آتـشين، همـه بـا             . يك طرف بود و ديگران در طرف ديگر       
فريدمن از كـساني اسـت كـه        « :ان کرد يباي     مصاحبه در ، نود ةكوز در ده  . رأي شدند  هم

 پس از اينكـه     ،در آن جلسه  . كند  ك اوت مي  ي مقابلش را در ده دقيقه نا      ها   طرف ،معمولاً
 متوجه شدم كه استدلال من دارد مورد        ،نيم ساعت از بحث گذشت و من مقاومت كردم        

كتـاب معـروفش،    چاپ مجـدد     در   )۱۹۶۶( استيگلر ).۱۹۹۷هزلت،   (»شود  قبول واقع مي  
  .  ياد كرد» كوزةقضي« كوز با عنوان ة از اين يافتنظرية قيمت

د آن را بـا     نك   و تلاش مي   دهد يقرار م  سنگ محك    را نظريه   ،وقايع ةكوز براي مطالع  
كـوز،  . بيني نظريه را افـزايش دهـد   ي مختلف جامعه اصلاح كند و واقع ها   سيستم ةمطالع
ايـن قـضيه را تنهـا در        .  كوز را در وضع آرماني اقتـصاد نئوكلاسـيك طـرح كـرد             ةقضي

هاي   صفر بودن هزينه  (ساسي آن   گيري قرار داد كه فرض ا       توان مبناي تصميم    صورتي مي 
 اجتمـاعي را تـشكيل     ة هزين ـ ةمسئل ةسوم مقال   كوز تنها يك   ةقضياما  . برقرار باشد ) مبادله
 ، كـه در دنيـاي واقـع       اسـت  با توجـه بـه ايـن واقعيـت           مسئله آن تعديل    ةيبقد و   هد  مي

  . هاي مبادله صفر نيست هزينه
كنـد؛ وضـعي كـه      را آغاز مي از وضعي دونفره بحث خود     ،اش  كوز براي تبيين قضيه   
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. كنـد   دار وارد مـي      خسارتي به محـصول مزرعـه      ،يشها   هنگام به چرا بردن دام     ،دامداري
 ـ     استدلال كوز اين است كه اگر امكان چانـه          بـين دامـدار و      ، بـدون هزينـه    ةزنـي و مبادل

گاه تعـداد    آن،دار وجود داشته باشد و از نظر قانوني مشخص باشد حق با كيست     مزرعه
 يحـد يش را تنهـا تـا   هـا   و دامـدار دام  يافت به حد بهينه كاهش خواهد       ،ي دامدار ها  مدا

دار   شامل خـسارتي كـه بـه مزرعـه        (هايش    افزايش خواهد داد كه منافعش بيش از هزينه       
  .رود اي است كه از كاركرد يك بازار رقابتي انتظار مي باشد و اين نتيجه) .كند وارد مي

زني بين     چانه ،شود كه با افزايش افراد درگير در مبادله          مي داستان اصلي از اينجا آغاز    
زنـي و مبادلـه در        هـاي چانـه     وقتي هزينه . شود   پرهزينه و حصول توافق دشوار مي      ،افراد
در ايـن   . مانـد   اي براي ورود به بازار باقي نمـي          ديگر انگيزه  ، از منافع آن فراتر رود     ،بازار

 ـ     اثر خارجي موضوعيت مي    ،صورت ي هـا    راه حـل   ،ازه از ايـن مرحلـه بـه بعـد         يابد و ت
  .ابدي يمي بديل موضوعيت ها پيگويي به عنوان يكي از راه حل

يابـد و      حقوق اوليه اهميت مـي     ، توزيع بر بودن مبادلات    در صورت هزينه  از اين رو،    
 بـه  همـواره بايـد   ، در نتيجـه   اثر بگذارد؛ تخصيص منابع و عملكرد اقتصادي      بر  تواند    مي

 ة كـوز از قـضي     ،با اين مقدمه  . باشيم، توجه داشته    كنيم   مي ي قوانيني كه وضع   آثار اقتصاد 
هاي مبادله و حقوق مالكيت استفاده         هزينه کردنكوز به عنوان سنگ محكي براي مرتبط        

  .دهد  اقتصادي را بسط مينظريةكند و  مي
 هـا   موجـود و واقعيـت  نظريـة  از ناسـازگاري  ،كوز براي رسيدن به اين دستاورد نيـز   

ي هـا    خـود راجـع بـه آثـار خـارجي و زيـان             نظريـة پيگو بـراي طـرح      . كند  استفاده مي 
زنـد و    آنها جرقـه مـي  ةكند كه كور  مثال واقعي لوكوموتيوهايي را مطرح مي     ،نشده جبران

سوزاند و آن طـور كـه پيگـو مـشاهده              را مي  ها محصولات آن  ،هنگام عبور از ميان مزارع    
آهـن     بايد راه  ،پيگون رو، به نظر     ي؛ از ا  كند  را جبران نمي  آهن زيان كشاورزان       راه ،كند  مي

 ديگـران را    ،روي از منافع خـود       هنگام دنباله  تارا مسئول جبران خسارت كشاورزان كرد       
  . دولت ضرورت داردةدچار زيان نكند و براي اين كار مداخل

 خواست   مي اقتصاد رفاه پيگو در قسمت دوم كتاب      « :گويد   مي )۲۴۳، ص ۱۳۸۴ (كوز
نشان دهد تا چه حد كاركرد آزاد نفع شخصي، در چارچوب نظام قانوني موجود، منـابع                

كند كه بيشترين اثر را در توليد درآمد ملي داشته باشـد     يك كشور را به نحوي توزيع مي      
 او نقـد پيگـو را   .» براي دولت ممكن است تمايلات طبيعي را بهبود بخشد      ،و تا چه حد   
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پيشنهاد پيگو در قـسمت اول ايـن جملـه ايـن            «: گويد   و مي  كند  از همين جمله آغاز مي    
تـوان بهبـود     مـي ، كاربرد منابع اسـت ةكنند است كه ببينيم آيا در ساختار كنوني كه تعيين    

نـين بهبودهـايي   چبـودن  پـذير   حاكي از امكـان گيري پيگو   از آنجا كه نتيجه؟ايجاد نمود 
 امـا  ؛د كه براي اين بهبودها لازم اسـت رود تغييراتي را پيشنهاد كن   حاكي است، انتظار مي   

ي طبيعي را در تقابل با عمل دولـت    ها  كند كه گرايش     پيگو عبارتي را بيان مي     ،در عوض 
 اين كار به مفهوم برابر گرفتن ساختارهاي موجود با تمـايلات            ،از يك نظر  . دهد  قرار مي 
 ـبه اين اشاره دارد كـه بـراي بهبـود           اشاره  ي طبيعي است و     ها  و گرايش   ،ن سـاختارها  اي

  .»اقدام دولت ضروري است
توان با تغيير ساختار حقوقي منابع         كه آيا مي   ودب مسئلهبايد به دنبال اين      از نظر کوز،  

 نه اينكه ساختارهاي موجـود را       ؛ يا نه  کردرا كاراتر تخصيص داد و درآمد ملي را بيشتر          
ي هـا   ا بـه گـرايش    ي موجـود ر   هـا   ي طبيعي يكسان در نظر بگيريم و نقـص        ها  با گرايش 

  .طبيعي نسبت بدهيم و دخالت دولت را براي اصلاح آن ضروري بينگاريم
سيـستم حقـوقي اثـر      «خواهد بر اين نظر تأكيد كند كه          مي )۱۹۹۲(به عبارت ديگر كوز     

 آن را كنتـرل  ،توان گفت كـه از برخـي لحـاظ    عميقي بر كاركرد سيستم اقتصادي دارد و مي  
رساند و او را به نحو مقتضي جبـران   بينيد كسي به كسي زيان مي       يعني اگر شما مي    ؛»كند  مي
 در همـين    .دهد  اي مي    به اين دليل است كه ساختار نهادي جامعه به او چنين اجازه            ،كند  نمي

 ـآهـن ز    نکه راه يکند که مثال پيگو مبني بر ا        راستا کوز استدلال مي    ان کـشاورزان را جبـران       ي
  ). ۲۴۶، ص]۱۳۸۴ [۱۹۶۰کوز،(» مقننه بوده استنتيجة تصميم عامدانة قوة «نکرد، 

 ـ  است؛اي است كه ارائه كرده گام بعدي كوز گرفتن تأييد تجربي براي نقد و نظريه          يول
او بـه جـاي تكيـه بـر         . هاي مرسوم كار تجربي متفاوت است        از شيوه  وي كار تجربي    ةشيو

استفاده از خـط راهنمـايي      پردازد و با       اسناد و شواهد موجود مي     ة به مطالع  ،مطالعات آماري 
 در وراي ايـن  .كنـد   اسناد را به صورت هدفمند مطالعه مي   ،گيرد  اش مي   كه از صورت مسئله   

شناختي وجود دارد که کمتر بـه     شيوة عملي کوز در مطالعات تجربي، يک نکتة عميق روش         
اين نکته درست است که مطالعات اسنادي چيز جديدي در روش تحقيق            : شود يآن توجه م  

هاي آماري   تمايل فزاينده به استفاده از روش  با وجود يست؛ ولي توجه به اين نکته که چرا         ن
  .دهد، مهم است و اقتصادسنجي، کوز رغبتي به آن نشان نمي

ي هـا    بـا توجـه بـه محـدوديت        ،پـذيرد کـه كـارگزاران       كوز تلويحاً اين فرض را مي     
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گـران   يـن اسـت کـه کـنش       فرض ضمني ديگر کوز ا    . كنند   عقلايي رفتار مي   شان  مختلف
يي براي مشکلات متقابل خود از نظر تخـصيص  ها  درصدد يافتن راه حل    ،ماًئاقتصادي دا 
نتيجة طبيعي اين فروض براي کوز اين بـاور اسـت کـه اگـر اقتـصاددانان                 . منابع هستند 

 بايـد ببيننـد     ،يي نسبي كدام شـيوة تخـصيص منـابع بيـشتر اسـت            آخواهند ببينند كار    مي
 نـه اينكـه بـا    ؛كننـد   تخصيص منـابع خـود را چگونـه حـل مـي            مسئلة ،لگران عاق  كنش

 به طـور    ،اين اعتقاد . ي رياضي بازي و آنها را كم و زياد كنند         ها  پارامترهاي مختلف مدل  
گـران چـه    با مطالعـات اسـنادي ببينـد واقعـاً كـنش     که دهد   سوق ميبه اينطبيعي او را    

دستاوردي كه به ايـن     .  وجود دارد  ويهاي    الهمق شتريب در   ،كنند و اين رويكرد تقريباً      مي
  . نيستيافتني دستي رياضي ها  از طريق مطالعات آماري و مدل،شود طريق حاصل مي

هـاي آمـاري و       هـاي رياضـي و روش       از مدل  ،نه تنها در هيچ يک از مطالعاتش      كوز  
 ؛سـت  ا گرفته بلکه عليه اين گونه مطالعات مواضع صريحي         ،اقتصادسنجي استفاده نکرده  

 در نقد اقتـصاد مـدرن مبتنـي بـر رياضـيات چنـين               ،بنگاه، بازار و حقوق    در کتاب    مثلاً
شد کـه چيـزي کـه خوانـدنش بـسيار احمقانـه        در دوران جواني من گفته مي   «: گويد  مي

کـوز،   (1» احتمالاً موصوف اين صفت رياضيات است     ،در اقتصاد مدرن  .  آواز است  ،است
 به مطالعـات آمـاري و   ،ي صريح با رياضياتها خالفتبر اين م افزون  او  ). ۸۵، ص ۱۹۸۸

 هميـشه  ،هـا را بـه انـدازة کـافي شـکنجه دهيـد             اگر داده «: اقتصادسنجي هم تاخته است   
  .)۱۶الف، ص۱۹۸۲ (2»اعتراف خواهند کرد

 تحليل اسنادي، به عنوان يـك روش معتبـر در تحقيقـات             ة کوز بر شيو   ،به هر تقدير  
 تجربـي از مثـال واقعـي    ة براي اين نوع مطالع  )۱۹۶۰ (وزك.  دارد ياريبستأكيد   اقتصادي

 بـود كـه آيـا    پرسـش  به دنبـال پاسـخ ايـن      ،او در مراجعه به اسناد    . كند  پيگو استفاده مي  
آهن باعث شده است خسارت كشاورزان جبـران نـشود يـا         راه لانتمايلات طبيعي مسئو  
  ؟ چنين اثري داشته استساختار حقوقي جامعه

 ـ يدرم ـ اسـناد    مراجعه بـه  کوز با     در مـورد    ،ري انگلـستان  بد كـه در قـوانين هـالز       ياب
 تجربي كار خـود     ة نتيج ،و با توجه به اين مستندات     موادي وجود دارد    هاي موتور     جرقه
  آن، بـدانيم ۱۹۰۵ي قبـل از  ها اگر مثال پيگو را ناظر بر سال«: كند بندي مي  جمعچنين  را  

                                                           
1. “In my youth it was said that what was too silly to be said may be sung. In modern economics it may 

be put into mathematics”.  
2. “If you torture the data enough, nature will always confess”.  
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ي وارده اين بوده اسـت كـه مقامـات    اه  شود كه دليل عدم جبران خسارت       گاه روشن مي  
 مسئوليتي  ،اند و بنابراين     مجوز قانوني داشته   ،آهن براي استفاده از لوكوموتيوهاي بخار       راه

 اگر فرض كنيم كه اين مثـال مربـوط       …. اند  ها نداشته   سوزي ناشي از جرقه    در قبال آتش  
رداخـت خـسارت    شود كه دليل عدم پ      گاه روشن مي    آن ، است ۱۹۰۵هاي بعد از     به سال 

سـوزي ظـرف      آتـش  ة پوند بوده و يا اطلاعي     ۲۰۰اين بوده كه يا زيان كشاورزان بيش از         
 ، به صورت كتبـي ، به اطلاع مسئولين راه آهن نرسيده و يا جزئيات خسارت          ،مدت مقرر 

 ة قـو  ة تصميم عامدان  ةدر دنياي واقع، مثال پيگو نتيج     .  روز گزارش نشده است    ۲۱ظرف  
  .)۲۴۵، ص ]۱۹۶۰ [۱۳۸۴(» مقننه بوده است

 بـين  ،هـاي مبادلـه   دهد كه در صورت مثبت بودن هزينـه        به اين ترتيب كوز نشان مي     
نهادهاي حقوقي جامعه و عملكرد اقتصادي پيوندي وثيق وجـود دارد و جامعـه بايـد از       

 ساختارهايي را برگزينـد كـه تمـايلات طبيعـي افـراد             ،ميان ساختارهاي حقوقي مختلف   
آهن بايد     پيگو كه الزاماً راه    ة اين توصي  ، بنابراين ؛ا براي جامعه ايجاد كند    بيشترين درآمد ر  

-۲۴۴همـان، ص  ( همواره درست نيـست ، و جبران خسارت باشد    ها  سوزي مسئول آتش 
آهـن مـسئول اسـت و در ديگـري          راه ، بين دو ساختار حقوقي كه در يكي از آنها         .)۲۴۵

يش كمتر و يا منافع خالـصش       ها   زيان ،كشاورزان، بايد ساختاري انتخاب شود كه در كل       
   1.براي جامعه بيشتر باشد

 تأکيـد   بـر آن   در ارزيابي اين اثر کوز لازم اسـت          ،شناختي  اي که به لحاظ روش      نکته
واحـدهاي  ( تداوم پايبندي کوز به چارچوب تحليلي مارشال و مفـاهيم عمـدة آن               شود،

تعيـين اينکـه آخـرين مبادلـه در      بـراي  ،گويد ميکوز  که چنان. است) نهايي و جانشيني 
 بـراي   وي. كـرد هاي آن را مقايسه        بايد منافع و هزينه    ،بنگاه سازماندهي شود يا در بازار     

 بايد حق را به چـه کـسي بدهـد نيـز             ،تعيين اينکه هر قانون و مقرراتي در تنظيم جامعه        
 ،هايـت  فايده را به کار گرفت تا روشن شـود در ن           -گويد بايد چارچوب وسيع هزينه      مي

  .هاي بديل بيشتر است منافع خالصِ کلي کدام يک از روش
                                                           

منظري ديگر، اين نظر كوز به معناي نوعي ابزارگرايـي در حقـوق اسـت؛ يعنـي در انتخـاب از ميـان سـاختارهاي            از   .1
  حقوقي بديل و قوانين مختلف، بايد به پيامدهاي اقتصادي آنها توجه كرد و با توجه به منافع و مضار كلي آنها تصميم  

 به تفصيل ايـن دو رويكـرد را مقايـسه كـرده         ۱۳۸۵يني،  باد(گيرد    اين رويكرد در مقابل حقوق سنتي قرار مي       . گرفت
  ). است
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کـوز را يـک اقتـصاددان انگليـسي     ) ۲۰۵-۲۰۴الف، ص۱۹۹۳ (1قاضي ريچارد پوزنر 
 همچنـان يـک   ،سـت در ايـالات متحـده اقامـت دارد    ها خواند که با وجود اينکه سال      مي

ست کـه بـه موضـوعات       کوز نه تنها از اين جهت انگليسي ا       . انگليسي يا بربتانيايي است   
  از محـضر اقتـصاددانان انگليـسي بهـره     ،انگليسي يا اقتصاددانان انگليسي توجـه داشـته    

 بلکه از اين جهت کلـي       ،زند   در چارچوب اسميتي و مارشالي و پلانتي قلم مي         برد و  يم
ماننـد آدام اسـميت و      او  . دار تفکـر بريتانيـايي اسـت        ميراث ،انگليسي است که به نوعي    

ي رياضـي و پيچيـده      هـا   هايش را بدون استفاده از مدل       هني ساده دارد و نظريه    داروين ذ 
ماننـد  وي  ايـن اسـت کـه       كوز  هاي انگليسي بودن      يکي از جنبه  . کند و مانند آن     ه مي ئارا

پردازد و فارغ از اينکـه چـه کـسي             نمي 2 به بحث عليت   ، ديويد هيوم  ،فيلسوف انگليسي 
کند که بـراي       اين پرسش را مطرح مي     ،سادگي به   ،علت وقوع يک هزينة اجتماعي است     

کسي کـه مـسبب آثـار       : هاي اجتماعي چه کسي بايد مسئول شناخته شود         تخفيف هزينه 
 ،ي فکـري بريتانيـايي    هـا    او بـا تأسـي بـه سـنت         ،خارجي است يا قربـاني او؟ در واقـع        

 کند که طبق آن قوانين مسئوليت مـستقل از          رويکردي را در حقوق و اقتصاد تأسيس مي       
قابل بررسي است و ايـن      ...) در قالب ارتکاب جرم و اذيت و آزار و        (علت وقوع هزينه    

     . شناختي اساسي در آثار کوز است هاي روش  يکي از نکته،خود
اول اينکـه کـوز     : شناختي اين اثر کوز، توجه به چند نکته مهـم اسـت             در ارزيابي روش  

دوم اينکـه او بـه      . بـرد   مقايسه پيش مـي    يهايش را با بناي سنگ محک يا مبنايي برا          تحليل
آلي باور ندارد که همـواره بهتـرين حالـت باشـد، بلکـه سـاختارهاي حقـوقي و           حالت ايده 

 از  ،حـل   افتن راه   ي ـسـوم اينکـه بـراي       . شمارد  سازماندهي مختلف را جايگزين يکديگر مي     
د، بـه تمـايز   کـارگيري ايـن رويکـر    کند و در به  فايدة مارشالي استفاده مي  -چارچوب هزينه 

هـاي     فايدة واقعـي روش    -چهارم اينکه براي تشخيص هزينه    . مسئوليت و عليت توجه دارد    
کنـد   گـران اقتـصادي مراجعـه و سـعي مـي      جايگزين سازماندهي امور، به رفتار عملي کنش   

کننـد و ايـن بـه لحـاظ           بفهمد که آنها چگونه در عمل، مشکل تخصيص منابع را حـل مـي             
  . محور است کند که اسنادي و مسئله اي از تحقيق هدايت مي تجربي، او را به شيوه

                                                           
1. Richard A. Posner 

2. causality  
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  روش تحقيق

 ،ام  من چيز جديدي كـشف نكـرده      « :گويد   خاضعانه مي  ،در نطق نوبل خود   ) ۱۹۹۲(كوز  
ام كه از قبل هم وجود داشت و مـورد توجـه قـرار نگرفتـه           فقط به چيزهايي توجه كرده    

فقـط کـوز بـه     اين است كـه چـرا       ولي سؤال اصلي   ؛شايد اين حرف درست باشد    . »بود
تـوان    پاسـخ مـي   اي كـه در       فرضيهاست و نه ديگران؟     کرده  چنين چيزهاي مهمي توجه     

بخشيده است و معرفـي     را   توانايي   نيا اين است كه روش تحقيق كوز به او          ،مطرح كرد 
 مبادله، پيوند آن با حقوق مالكيـت و اثـر ايـن دو در سـاختار                 ةمفاهيم مهمي چون هزين   

  .استشده ن حاصل ي اتفاق، توليد و عملكرد اقتصادينهادي
 را  ة خـود   موضـوع مطالع ـ   ، دارد کـه مـا بايـد حتمـاً         ياريبـس کوز بر اين نکته تأکيد      

 بدون اينکه به بـدن مـورد        ،توانيم جريان خون بدن را مطالعه کنيم        ما نمي . مشخص کنيم 
 از اين   ؛گي معطوف بود  ي زند ها  در واقع، نظر کوز به واقعيت     . مطالعه توجه داشته باشيم   

، پارامترهاي آن را تغيير دهيم و سـاعتي  ساختهيي ها  نبود که مدليرفتنيپذ براي وي   ،رو
 ةشـيو از  او .سـخني بگـوييم  ي اقتـصادي    هـا    بدون اينکه در مـورد واقعيـت       ،بحث کنيم 

گونه از ابزارهاي رياضي منتقـد و بيـزار           مرسوم آموزش و پژوهش اقتصاد و استفادة اين       
  .کرد ياد مي» سياهي اقتصاد تخته« عنوان باو از اين جريان بود 

 از ابزارهـاي رياضـي باعـث شـده بـود             نکردن   همراه استفاده  ،اين نگاه انتقادي کوز   
) ۲۶۵، ص ۲۰۰۳(دمـستز   به نظر   . او را ضد نظريه بدانند    ) الف۱۹۹۳(کساني چون پوزنر    

کـوز  . د کوز صـحيح نيـست     دهد اين قضاوت در مور      نگاهي جامع به آثار کوز نشان مي      
 به نحـوي کـه      بود، ولي بيانش منطقي و استوار       ؛ از روابط رياضي استفاده نکرد     ،گاه  هيچ

علـي رغـم حملـة کـوز بـه اقتـصاد            . اند  کردهتبديل  ي او را به زبان رياضي هم        ها  حرف
پـردازي    رياضيات نيـست، بلکـه نـوعي نظريـه       ،سياهي، آنچه مورد انتقاد کوز است      تخته

ايـن ابزارهـا و   . شود  ارزيابي نميها شمول است که در برابر واقعيت کل و جهان متحدالش
  . در دنياي خارج داشته باشديازائه ب ماي رياضي زماني پذيرفتني است که ها فرمول

 ، شديداً به اين نکته اعتقاد دارد که بايـد ببينـيم کـارگزارن   ،هايش  کوز در تبيين نظريه   
 که بـر  شانيها دهند و براي حل اختلاف    اکنش نشان مي   چگونه کنش و و    ،در جهان واقع  

ي هـا  يي کـه ايـن انـسان   ها حل  همين راه . انديشند  يي مي ها  حل   چه راه  ،سر منابع کمياب  
 براي مثال در    .کند  پردازي را روشن مي      راه نظريه  ،يابند  ميعقلايي براي حل معضلاتشان     
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 ةشد کـه دولـت بـا مداخل ـ          مي هاي مختلف توصيه    مورد تداخل امواج راديويي فرستنده    
. کـرد   دولت را توصيه نمية مداخل، در گام اول  ،گاه   اما کوز هيچ   ؛خود مشکل را رفع کند    

گويـد اگـر      در اين باره مـي    ) ۱۹۵۹كوز،  (»  ارتباطات فدرال  ةکميت «ةبراي مثال او در مقال    
 بـه توافـق      آنها به سـرعت    کنند، امواج با يکديگر مذاکره      ةي فرستند ها  اجازه دهيم بنگاه  

 ـ    .  حيات آنها به اين توافق وابسته اسـت        ةادامرا  يز ؛خواهند رسيد   ةهمـين بحـث در مقال
  . کوز شدةبعدي او مبناي قضي

توجه کـوز بـه اينکـه کـارگزاران عقلايـي بـراي رسـيدن بـه اهـداف خـود از چـه                        
  راهنمـايي كـرده   او را به نوع خاصي از مطالعات تجربـي           ،کنند  هايي استفاده مي  سازوکار

 اقتـصاددانان بـراي    ةعمـد . اسـت متفـاوت   غالب اقتصاددانان ديگر    مطالعات  است که از    
محور   مطالعات داده  ، بر مطالعات آماري، اقتصادسنجي و به طور کلي        ،ي تجربي ها  تحليل

اسـتيگلر کـه از اعـضاي دانـشگاه            مطالعات تجربي  ةعمد براي مثال    ؛ دارند ياريبس ةتکي
 امـا  ؛ بـود 1محـور   آماري و داده  ، کارهاي تجربي تأکيد داشت    شيکاگو بود و مانند کوز بر     

 مـشکلات   ،کوز معتقد بود که بايد ببينيم مردم در عمـل         . روش کوز به کلي متفاوت بود     
در مطالعات تجربي بـه شـدت       او   ، بنابراين ؛کنند  تخصيص منابع خود را چگونه حل مي      

دهـد در دنيـاي   کـه نـشان   گـشت   اي مـي  هاي حقـوقي   و رويهها به دنبال اسناد، گزارش  
 بـر محـور اسـناد       ،اش  کوز در مطالعـات تجربـي     . يابد   منابع چگونه تخصيص مي    ،واقعي

 بـه همـين شـيوه عمـل     ،نيز مبادله ة حتي در نقد اقتصاد هزيناو 2.کرد موجود حرکت مي 
کـه مثـال کلاسـيک      ( در جنرال موتورز     ،سازي فيشر   در مورد ادغام بدنه    داد و نشان    کرد

- مبني بر فرصـت    ةبيني نظري  ، پيش ۱۹۲۰ ةاسناد مربوط به ده   ) .د نظري است  اين رويکر 

  3.کندطلبي برادران فيشر را تأييد نمي
 آدام اسـميت، همـاهنگي عوامـل اقتـصادي و منـابع را              مسئلةرونالد کوز، در امتداد     

 وظيفـة تحليلـي     ،در ايـن چـارچوب، از نظـر کـوز         . دانـد    اقتصادي مـي   مسئلةترين   مهم
ي مختلـف   هـا   هـاي روش     هزينـه  ،دانان اين اسـت کـه بـه سـادگي          نان و حقوق  اقتصاددا

آنهـا  . هاي مبادلـه را مقايـسه کننـد         ي مختلف ايجاد انطباق با هزينه     ها  هماهنگي يا روش  

                                                           
1. Data-oriented statistical evidence  
2. Document-oriented evidence  

   .۲۰۰۶ و ۲۰۰۰ز ، ؛ كو۱۹۷۸؛ كلاين، كرافورد و آلچيان، ۱۹۹۸ و ۱۹۹۱به ويليامسن، . ک.براي مطالعة ابعاد اين مناظره ر. 3
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 هـايي   مقالـه هاي لازم از مطالعات موردي، مـصاحبه، اسـناد قـضايي،              براي انجام مقايسه  
در ايـن  . هـاي کيفـي هـستند    ند کـه حـاوي داده     کن   منابعي استفاده مي   گريداي و     روزنامه

ي فرمالِ مورد استفاده در مطالعات تجربي ضرورت        ي کم ها  راستا، براي استفاده از روش    
  .)۲۰۳-۲۰۲الف، ص۱۹۹۳پوزنر، ( نيست ياريبس

از رياضـيات و ابزارهـاي   نکـردن  ، کوز را بـه دليـل اسـتفاده      )۲۰۵همان، ص  (پوزنر
 امـا چيـزي کـه در        ؛خواند  مي» ضد نظريه «و  » اد مدرن جورج ارول اقتص   «،اقتصادسنجي

 بـراي   ،از نظـر کـوز     «:گويـد   پوزنر مـي  .  تعريف نظريه است   ،ادبيات پوزنر روشن نيست   
 ابزارهاي فـانتزي نظـري يـا تجربـي        به  نيازي   مثبت   ة مبادل ةيي با هزين  ها   وضعيت ةمطالع

 نظريـة مبنـايي اقتـصاد   ق  بايد مطالعاتي موردي انجام داد که از طري،نيست و به جاي آن    
). ۲۰۶همـان، ص  (» اکثرسـازي نيـست    اي که حاوي فـرض حـد         نظريه ؛شود  هدايت مي 

 ؛اسـت »  مبنايي اقتـصادي   نظرية« مطالعات موردي کوز تحت هدايت       ،پوزنراز نظر   يعني  
خوانـد کـه از ابزارهـاي فـانتزي نظـري        کوز را به ايـن دليـل ضـد نظريـه مـي       يوولي  

 ـاز ا  .کند  استفاده نمي ) آمار و اقتصادسنجي  (و تجربي   ) وريي ص ها  رياضيات و مدل  ( ن ي
رسد بهتر است کوز را به جاي ضد نظريه بودن، ضد اسـتفاده از ابزارهـاي     به نظر مي  رو

 زيـرا بـه   ؛سياهي بدانيم  ضد اقتصاد تخته،گويد  که دمستز ميچنانفانتزي در اقتصاد و يا  
ي نظـري  هـا  کتـاب بـه   ابعاد متنـوعي از آن  ،بار از نظريه بوده     کارهاي کوز گران   ،وضوح

  . اقتصاد نئوکلاسيک نيز وارد شده است
شـود کـه مطالعـات       مـي  طـرح  مسئلهدر مقابل اين روش مطالعاتي کوز، معمولاً اين         

 معمـولاً   ؟کنـد   سرايي سـقوط نمـي     شود و آيا به ورطة داستان       اسنادي چگونه هدايت مي   
 جـز کنـار هـم چيـدن         ،کاري انجام نداده اسـت    گويند نويسنده     منتقدان اين رويکرد مي   

  . را انجام دهدآنتوانست   که هر انسان عامي ديگري نيز ميها اي از حرف مجموعه
 بـر مـشاهداتي آگاهانـه و روشـمند          ،عموم مطالعات کوز  « بايد گفت که     بارهدر اين   

 يعنـي او بـراي هـدايت و         ؛)۲۶۵، ص ۲۰۰۳دمـستز،   (» ي جـامع  هـا   بود تا بررسي   يمبتن
اش آن     امـا مطالعـات تجربـي      ؛ تکيه داشت  ها   واقعيت ة بر مشاهد  ،اش  ازماندهي انديشه س

شـد   پس اسناد تا چه حد مطالعه مي.  را بيان کندمسئله تاريخ  ،طور نبود که به طور کامل     
   آنها چه بود؟ةو معيار کوز براي انتخاب اسناد و مطالع

کـوز  . اي بود که در ذهـن داشـت        مسئله آنها   ةمعيار کوز براي انتخاب اسناد و مطالع      



   ۸۱ ... شناسي رونالد كوز در اصلاح نظرية اقتصادي روش

 

خواهد ببينـد کـه آيـا آن طـور کـه            مي» ي دريايي در اقتصاد   ها  فانوس «ةدر مقال ) ۱۹۷۴(
 فـانوس دريـايي يـک کـالاي عمـومي اسـت کـه بخـش             ،کنـد  اقتصادي بيان مـي    نظرية

 اسناد، شواهدي   ةبا مطالع وي   ،ن رو ي؛ از ا   آن ندارد يا نه    ةاي براي عرض  خصوصي انگيزه 
ن خدمت را عرضـه  ي بخش خصوصی ا  ۱۹نکه در قرن    ي ارائه می دهد مبنی بر ا      شواهدی

بيني   سياهي پيش   اين واقعيت تاريخي دقيقاً خلاف چيزي است که اقتصاد تخته          ..نمود می
کـه آيـا   كـرد   مـي در واقع، کوز اسناد تاريخي را با محوريت اين سـؤال مطالعـه             . کند  مي

توان گفت معيـار کـوز        ؟ بنابراين مي  کنديد  تواند کالاي عمومي تول     بخش خصوصي نمي  
  . وي بودمسائلبراي انتخاب مشاهدات، 

 آثـار کـوز نـشان      ةمطالع.  است مسئله طرح   ة نحو ابد،ي يمبه اين ترتيب آنچه اهميت      
به عنـوان   ( اقتصادي   نظريةي موجود بين    ها   خود را از ناسازگاري    مسائلدهد که وي      مي

 کوز اين بـود  مسئلة ،در واقع. کرد ير استخراج ميپذ ي مشاهده ها  و واقعيت ) سنگ محک 
 واقعيت بيروني سازگار    باها را توضيح داد و نظريه را        توان اين ناسازگاري    که چگونه مي  

 از ابزارهاي رياضي و آمار استفاده نکرد، بلکه پـس           پرسشکرد؟ کوز براي پاسخ به اين       
 را مـشاهده و ايـن مـشاهده را بـا     اه  فعاليت واقعي بنگاه، به طور تجربي   ،مسئلهاز تبيين   

  . سازماندهي کردادشدهيمحور قرار دادن سؤال 
داد و اعتقـاد    نظريه را تعمـيم مـي  ،ي تجربي ها   با استفاده از توضيح    ،گام آخر كوز در   

 بـا ايـن روش توانـست ضـمن          او. هاي واقعي او سازگار اسـت       داشت که نظريه با يافته    
  . گرايي هرچه بيشتر بسط دهد  در جهت واقع علمي مطالعاتش، نظريه راةحفظ وجه

اقتـصاددانان بايـد از     . ۱: بنـد خلاصـه کـرد     چنـد   توان در     بنابراين، روش کوز را مي    
در را ي واقعي اقتصادي استفاده کنند و بتواننـد آنچـه        ها   سيستم ةابزارهايشان براي مطالع  

اضي کاملاً انتزاعـي  ي ريها به جاي توسل به مدل   . ۲ 1. توضيح دهند  ،دهد  واقعيت رخ مي  
شـان    در دنياي واقع ندارد، بايد ببينيم کارگزاران عقلايي واقعاً چگونه منابع           يکه هيچ مابازائ  

آوري اسـناد و      بنابراين، بهترين راه انجـام کارهـاي تجربـي جمـع          . ۳. دهند  را تخصيص مي  

                                                           
  :داند مي» موضوع تحقيق« مربوط به همين ، کوز سهم اصلي خود را در ادبيات اقتصادي.1

“Almost all economists, Including Coase himself, believe that his contributions to economics are to the 
subject matter” (Hsiung, 2001, p.188). 

“What I have done is to show the importance for the working of the economic system of what may be 
termed the institutional structure of production” (Coase, 1992, p.713). 
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 هـاي  دهد کـارگزاران بـراي حـل مـسئلة کميـابي چـه راه حـل        شواهدي است که نشان مي   
آوري اسناد و شواهد هم بـا محـور قـرار دادن سـؤال                جمع. ۴ 1.اند  اي ابداع کرده    خصوصي

هـاي موجـود      توان با توجه به ناسـازگاري       سؤال تحقيق را هم مي    . ۵.  شود  تحقيق انجام مي  
توانـد سـنگ    در اين چـارچوب، نظريـة موجـود مـي    . ۶. ميان نظريه و واقعيت طراحي کرد     

هاي تجربي    گام آخر استفاده از يافته    . ۷.  اي جديد تلقي شود   ه  محکي براي تحليل وضعيت   
  .اي که با واقعيت سازگار شده است براي تعميم نظريه است؛ نظريه

ي مختلـف   هـا    به كاركرد واقعي سيـستم     ، در روش كوز   ،فرايند اصلاح و بسط نظريه    
نـه بـه     ؛شـود    جرح و تعديل مي    ها   يعني نظريه با توجه به واقعيت      ؛جامعه معطوف است  

ي تعادل عمومي  ها  براي روشن شدن موضوع ورود عدم اطمينان به مدل        . صورت فرضي 
 سـازوكار   ،دداشـته باش ـ  وجـود    اين بود كه اگر عـدم اطمينـان          مسئله. را در نظر بگيريد   

براي حل ايـن    .  باشد آرسد كه تخصيص منابع كار       در جايي به تعادل نمي     ،خودكار بازار 
الوقوع و بازارهـاي آن   ريه الحاق و طرح كالاهاي محتمل مفروضات ديگري به نظ  ،مسئله
 يـك   ، واقعـي چگونـه باشـد      تيوضع بسته به اينكه     A به اين معنا كه كالاي       ؛ شد مطرح

 يـك  ، حالت متفاوت بگيرد و بـازاي هـر حالـت نيـز            Nتواند    كالاي متفاوت است و مي    
 ايـن  دربـارة همـة  امـل   اطلاعات كداشتنبه اين ترتيب، افراد با . قيمت و يك بازار دارد  

 ، به صـورت غيـر متمركـز       ،كنند و بازار    كثر مي   مطلوبيت انتظاري خود را حدا     ،ها  حالت
رسـد كـه تخـصيص     كند و در جايي به تعادل مـي    ي فردي را هماهنگ مي    ها  اين تصميم 
 بحـث را بـا   ،همين عدم اطمينان را تحليل كندكوز بخواهد اگر . ي پارتو باشد  آمنابع كار 

 جديـد و حـذف      هـايي   فـرض  نـه بـا وضـع        ؛بـرد    شواهد دنياي واقع پيش مي      و ها  مثال
گراني كـه رفتـاري      كنشکه  دهد     پاسخ مي  پرسش به اين    ،او در واقع  .  قديمي هايي  فرض

 و از ايـن     ، در مواجهه با عدم اطمينان چگونه رفتار خواهند كـرد          ، در عمل  ،معقول دارند 
   .كند ه ميئ اقتصادي ارانظريةيي براي ها  بحث،طريق
  

                                                           
1. “He clearly wanted more attention given to the ways persons actually resolved the conflicts that 

necessarily arise from the scarcity of resources” (Demsetz, 2003, p.264). 
“Coase dealt with specific problems, not with economic systems; he was content to presume rational 

human action, and he was more concerned with the methods and institutions people employed to solve 
these than he was with the nature of mankind” (ibid).  
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 گيري نتيجه

 او از نظريـه بـه       ة به استفاد  ، روش کوز انجام شده    مورد در   ،در تحقيقاتي که پيش از اين     
) ۹۰، ص ۱۹۸۰ (1 براي مثال ريچارد زرب    ؛شده است بسياري  عنوان مبناي مقايسه توجه     

 صفر را به    ةکوز دنيايي با هزين   «کند که      رويکرد تحليلي کوز اين ايده را مطرح مي        دربارة
دهد تا بر اين نکته تأکيد کند که به دليل            عنوان مبنايي براي مقايسه مورد استفاده قرار مي       

هـا لحـاظ      گيـري   پيامدهاي خارجي تصميمات در تـصميم      ،هاي مبادله   مثبت بودن هزينه  
شناسـي کـوز      با معتبر دانستن روش   ) ۱۱۸۸، ص ۱۹۸۹( شواب   ، به طور مشابه   .»شود  نمي

هاي يک راه حل دولتي را با         داخلة دولت بايد منافع و هزينه     مدافع م «دهد که     توضيح مي 
ي خصوصي بـه معنـاي آن       ها  راه حل خصوصي مقايسه کند و نه اينکه فرض کند نقص          

 و ۱۸۸، ص۲۰۰۱(زوينـگ  . »شـود  است که مداخلات دولت به بهبـود امـور منجـر مـي       
کوز بوده اسـت    هاي     روش عمومي تحليل   ،اي  کند که رويکرد مقايسه     نيز تأکيد مي  ) ۱۸۹

 در مدرسـة اقتـصادي      ،هاي کوز از آرنولـد پلانـت        دهد که يکي از آموخته      و توضيح مي  
  .اي بوده است  همين روش تحليل مقايسه،لندن

 دارد که بـه  نيزهاي ديگري   که روش کوز مشخصه گفتعلي رغم اين تأکيدات بايد      
ي هـا   کـوز در تحليـل  ،يژهوبه طور .  مطالعات گرفتگريد آنها را در دتوان ر راحتي نمي 

 مارشـال کـه بـر دو مفهـوم نهـايي و      ةفايد -  از چارچوب تحليل هزينه  ،اي خود   مقايسه
ي مختلف و   ها   حالت ة در مقايس  ،کند و همواره     وسيعي مي  ة استفاد ،جانشيني مبتني است  

  .شود ي جايگزين سازماندهي، به اين چارچوب تحليلي متوسل ميها روش
 ـة در اقتصاد هزيناخلافش، اين است که او بر خلاف        درخور توجه ديگر   ةنکت  ة مبادل

 سـازماندهي يـا کـدام       ةکند که منـافع خـالص کـدام شـيو           بيني نمي   ديگر پيش  مباحثو  
فهم اين نکته در گروي تحليل      . شودساختار حقوقي بيشتر است و در عمل بايد استفاده          

تـوان بـر مبنـاي يـک      نميهاي مختلف است و    در محيط  ، موارد جايگزين  ةهزينه و فايد  
  . گفت کدام سيستم بهتر استپيش از ،شمول  جهاننظرية

 که او بر ايـن بـاور اسـت کـه بـراي درک مزيـت نـسبي          کرد بايد اشاره    بارهدر اين   
آنها قـوة تميـز   . کرد عملي تخصيص منابع مراجعه ة بايد به شيو ،ساختارهاي سازماندهي 

 چـه شـيوة تخـصيص     ، فعلـي  تي ـموقعه در   دانند ک ـ    و بهتر از هر کس ديگري مي       دارند
  .ها اولويت دارد منابعي بر ديگر شيوه

                                                           
1. Richard O zerbe 
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 كـرد دغدغة درک مشي عملي افراد در تخصيص منابع، کوز را در اين جهت هدايت      
که براي مطالعة تجربي به بررسي اسناد و مدارکي بپردازد که بر چگونگي واکنش افـراد                 

 بر ايـن مبناسـت کـه او از          ؛ناظر است  ي مختلف ها   تخصيص منابع در موقعيت    مسئلةبه  
مطالعات آماري شايد بتواند رونـدهاي کلـي و         . اي نکرده است    هاي آماري استفاده    روش

ي خـصوصي  ها  ولي براي کسي که به دنبال راه حل؛الگوهاي آشکارشده را منعکس کند    
  . کاربردي ندارد، استمسئلهحل 

ه روش کوز در اصـلاح نظريـه   هاي ديگري است از جورچيني ک   تکه شده گفتهموارد  
اي   گذارد و بدون توجه به آنها و با تأکيـد صـرف بـر رويکـرد مقايـسه                   را به نمايش مي   

  . توان تصوير واضحي از روش کوز به دست آورد نمي
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